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یک ساله ۱۵ استان بی کارتر شدند
مهر: آمار نشان می دهد ۱۱۷ هزار نفر در فاصله  �

بهار ۹۳ تا بهار ۹۴ بی کار شده اند، ۱۵ استان بی کارتر 
شــده اند و کاهش بی کاری ۹ استان بین چهاردهم 
تا دو درصد اســت؛ البته مقامــات دولتی می گویند 
در این فاصله ۷۵۵ هزار بی کار، شــاغل شــده اند. 
نگاهی به آمارهای ارائه شــده از ســوی مرکز آمار 
ایــران در بهار ۹۳ و بهار ۹۴ دربــاره وضعیت نرخ 
بی کاری در اســتان ها نیز نشــان می دهــد اوضاع 
بی کاری در ۱۵ اســتان در این دوره نســبت به دوره 
گذشــته بدتر شده اســت؛ ضمن اینکه در ۹ استان 
دیگــر نیز بی کاری فقــط بین چهاردهــم درصد تا 
نهایتــا ۱٫۶ درصــد و در یک مورد تــا دو  درصد در 
بهترین حالت کاهش یافته اســت. اینکه در فاصله 
یک  ســال ۸۷۱ هزارو ۷۶۰ نفر به ســن کار برسند یا 
به تعبیــری دیگر داوطلب انجام فعالیت اقتصادی 
باشند، هم خوب اســت و هم بد. خوب به این دلیل 
که هرچه تــوان فعالیت اقتصادی جامعه از طریق 
نیروی انســانی افزایش یابد، شرایط بهتری در رشد 
و توسعه کشــور فراهم می شود. همچنین بد است 
از ایــن منظر که اگر روند افزایش جمعیت فعال در 
سال های آینده نیز ادامه یابد، زنگ خطر و هشداری 
برای دولت هــا و سیاســت گذارانی خواهد بود که 
باید با افزایش ظرفیت و توان جذب اقتصاد، زمینه 
اشــتغال و فعالیت صدها هزارنفر دیگر غیر از ۲٫۶ 
 میلیــون بی کار فعلی را نیز فراهم آورند؛ موضوعی 
که فعلا در توان اقتصاد کشــور نیست. به هر تقدیر، 
با شــرایط فعلی اقتصاد، در فاصله بهار ســال ۹۳ 
تا بهار سال جاری، وضعیت بی کاری در استان های 
آذربایجــان غربی، اردبیــل، اصفهان، البــرز، ایلام، 
خوزستان،  خراسان رضوی،  خراسان جنوبی،  تهران، 
سیستان وبلوچســتان، قزوین، کهگیلویه وبویراحمد، 
مرکــزی، هرمــزگان و یــزد بدتر شــده اســت که 
نشان دهنده دشوارترشــدن شرایط ورود به بازار کار 
در این مناطق از کشــور اســت. با وجود اینکه مرکز 
آمار معتقد است بی کاری پس از سال ها در فاصله 
بهار ۹۳ تا بهار ۹۴، در لرســتان نصف شــده است 
و از ۲۰٫۳  درصــد به ۱۰٫۷  درصد افــت کرده و این 
میزان کاهش در استان ســمنان نیز از ۱۷٫۴  درصد 
به ۱۰٫۷  درصد رسیده است، اما در استان ایلام فقط 
۱٫۶ درصد، فارس ۱٫۵  درصد، قم هشت دهم درصد، 
کردستان شــش دهم درصد، کرمانشــاه یک درصد، 
گلســتان یک درصــد، مازنــدران چهار دهم درصد، 
بوشــهر نیم درصد و در همدان نیز نهایتا دو درصد 

کم شده است. 
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مدیرعامل شرکت فرودگاه ها: 
۱۰ ایرلاین ورشکسته اند

مدیرعامل شــرکت فرودگاه هــا معتقد  � ایســنا: 
اســت نحوه برخــورد این شــرکت بــا ایرلاین های 
بدهــکار تاکنون تعاملی بوده اســت؛ اما با توجه به 
افزایش دوبــاره رقم بدهی ها احتمالا باید برخوردی 
جدی تر جای تعامل های فعلی را بگیرد. رحمت االله 
مه آبادی، ســخن گفتن از گروکشی شرکت فرودگاه ها 
در پروازهــای ایرلاین های بدهــکار را تکذیب کرد و 
گفــت: بابت بدهی ایرلاین ها، هیچ پــروازی را دچار 
تأخیر نکرده ایم و مانع کانتر پرواز نشــده ایم؛ چراکه 
اساســا فضای محدود ترمینالی و توالی پروازها این 
اجازه را به مــا نمی دهد. با وجود ایــن، اما وضعیت 
مالی شــرکت فرودگاه ها و قرار گرفتن نام این شرکت 
در فهرســت نهادهای درآمد -هزینه ای باعث شــده 
اســت این شــرکت برای تســویه بدهی هــای ۶۰۰ 
 میلیارد تومانی ایرلاین هــا برنامه ریزی جدیدی کند. 
وی تأکید کرد: نرخ ارز برای شــرکت های هواپیمایی 
و شــرکت فرودگاه هــای کشــور یکی اســت، با این 
تفــاوت که ما امکان اســتفاده مســتقیم از ارزی که 
به دســت می آوریم را نداریم و بایــد به خزانه واریز 
کنیم و معــادل ریالی آن را با نــرخ دولتی تحصیل 
کنیم و ازاین رو، توان مالی ما در شــرایط مســاوی با 
شــرکت های هواپیمایی، از آنان کمتر است. به گفته 
وی تعرفه خدمات فرودگاهی از مســافران در قالب 
بلیت دریافت می شود که برای پروازهای داخلی پنج 
 هزار تومان و پروازهــای بین المللی ۲۵  هزار تومان 
اســت که جزء درآمد شــرکت فرودگاه ها محسوب 
می شود و به طور امانت در دست ایرلاین هاست. این 
رقم بدهی درحال حاضر حــدود ۱۲۰  میلیارد تومان 
است که ایرلاین ها باید به شرکت فرودگاه ها پرداخت 
کننــد و این نپرداختن باعث شــده اســت از ســوی 
دســتگاه های نظارتی زیر فشار باشــیم؛ چراکه طبق 
قانون این اقدام تصرف در اموال عمومی محســوب 
می شود. پس از روشن شدن تصویر وضعیت بدهی ها 
مه آبادی تکلیف خود را با ایرلاین های بدهکار روشن 
کــرد و رســما ۱۰ شــرکت هواپیمایی داخلــی را در 
فهرست ایرلاین های ورشکسته قرار داد. «وی با بیان 
اینکه بیش از ۱۰ ایرلاین  ورشکســته داریم که بدهی 
خود را به شــرکت فرودگاه ها پرداخــت نکرده اند  و 
این موضوع در حســاب های ما مغفول مانده است، 
گفت: اگــر ایرلاینــی نمی تواند خدمــات ارائه کند، 
بگویــد نمی تواند؛ چراکه این گونه مشــکلاتش را به 

سازمان های دیگر نیز منتقل می کند».

نیازی نیست که مشــکلات فقر و نابرابری 
در اقتصاد ایران را از زبان اشخاص و نهادهای 
بین المللی بشــنویم تا نقاط ضعف مسئولان 
را متوجــه شــویم. هیچ کــس به خوبی خود 
ما نمی توانــد مشــکلاتمان را درک کند. فقر 
یــک واقعیت دردنــاک در جامعه ماســت. 
باوجودایــن نمی توان در مــورد اینکه آمار و 
برآوردهای مجمع جهانی تا چه اندازه معتبر 
و درست است، نظر داد چراکه وقتی آمارهای 
داخلــی چنــدان معتبر و شــفاف نیســتند، 
برآوردهای خارجی نیز که اغلب با اســتفاده 
از همیــن آمارهای داخلی انجام می شــوند، 
نمی توانند چندان معتبر و دارای اعتبار باشند. 
براســاس آمارهای موجود، سهم بالایی از 
بودجه خانوار به خوراک، پوشــاک و مســکن 
اختصاص می یابد؛ به عبارتی این سه مورد ۷۰ 
درصد ســبد یک خانوار را تشکیل می دهند و 
طبیعتا در شرایطی که درآمد روزانه افراد زیر 

دو دلار باشد پولی برای فرهنگ و بهداشت و 
تفریح باقی نمی ماند. 

به نظر مــن، تخمینی کــه مجمع جهانی 
اقتصاد در مورد فقــر در ایران می زند ممکن 

است دقیق نباشد اما زیاد هم بیراه نیست.
آمــاری  اطلاعــات  کــه  چیــزی  آن   
ســازمان های داخلی نشــان می دهد، نزدیک 
به پنج میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی(ره) و پنــج میلیون نفر نیز تحت 
پوشش ســازمان بهزیستی قرار دارند و از این 
دو نهاد حقوق و مســتمری دریافت می کنند. 
شــاید برخی از ایــن افراد درآمــد دیگری نیز 
داشته باشند اما اصولا افرادی تحت پوشش 
این دو نهاد حمایتی قرار می گیرند که نیازمند 
تلقی شــوند. آمــار این افــراد تحت حمایت 
نشان می دهد فقر شدید در کشور قابل کتمان 
نیســت. برآوردی که مجمــع جهانی اقتصاد 
ارائه داده براســاس آمارهای سال ۲۰۱۲ بوده 
اســت؛ با توجه به وضعیتی که پس از ســال 
۲۰۱۲ در درآمــد و اشــتغال به وجــود آمده 
اســت، برآوردهای فعلی نمی تواند وضعیت 
بهتری داشته باشد بلکه ممکن است تشدید 

نیز شده باشد. 

فقر قابل کتمان نیست

مجمع جهانــی اقتصاد درآمــد روزانه زیر دو 
دلار را معیــار تعییــن فقــر عنوان کــرده، این دو 
دلار، درآمدی اســت که باید صرف کل هزینه های 
خوراک، پوشــاک، مســکن، درمان، بهداشت و... 
شود و افرادی که برای پوشش کل این هزینه ها از 
درآمد روزانه زیر دو دلار برخوردار هستند را فقیر 
به حســاب می آورد. درمورد اینکــه آیا این آمار با 
واقعیت هایی که در ایران وجــود دارد، مطابقت 
می کنــد یا نه، باید گفت وقتــی کمیته امداد امام 
خمینی (ره) متوسط دریافتی هر فرد را حدود ۴۰، 
۵۰ هــزار تومان تعیین می کند، حتی با احتســاب 
قیمت دلار در ســال ۲۰۱۲، که حداکثر حدود هزار 
و ۲۰۰ تومان بوده، باز هم می توان این آمار را تائید 

کرد. 
هم اکنون حدود ۱۰ میلیون نفر تحت پوشــش 
کمیتــه امداد امام خمینی و ســازمان بهزیســتی 
قرار دارند و از این دو نهاد حقوق ماهانه دریافت 
می کننــد. این جمعیت مشــمول معیــار مجمع 

جهانی اقتصاد هستند و درآمد روزانه زیر دو دلار 
دارند. جمعیت کشور حدود ۷۸ میلیون نفر است 
و افراد تحت پوشــش این دو نهــاد چیزی حدود 
۱۳ درصد جمعیت کشور را دربر می گیرند. یعنی 
بــا درنظرگرفتن این مســئله، به راحتــی می توان 
برآورد هشــت درصدی مجمع جهانی اقتصاد را 
تأیید کرد. از دیگر ســو اگر این برآورد در شــرایط 
فعلی و با آمارها فعلی انجام شــود، بی شــک با 
فقرِ تشدیدشده مواجه خواهیم شد چراکه قدرت 
خرید در جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است؛ 
برای مثــال مبلغ یارانه ای کــه در ۲۰۱۲ پرداخته 
می شد بسیار بیشتر از قدرت خرید ۴۵ هزارتومانی 
است که امروزه به عنوان یارانه پرداخت می شود. 
این تضعیف قــدرت خرید وقتی افزایش درآمد را 
در پی نداشــته، بی شک به تشــدید فقر انجامیده 
اســت. می توان گفت مجمع جهانــی اقتصاد با 
خوشبینی به بررســی فقر در ایران پرداخته است 
چراکــه آنها قــدرت خرید دلار را براســاس نرخ 
رسمی کشــور در نظر می گیرند در حالی که قدرت 
خرید دلار از نرخ رســمی بالاتر اســت، به عبارتی 
در شــرایط فعلی نرخ رســمی دلار زیر سه هزار 
تومــان اما قدرت خرید آن حدود ســه هزارو ۵۰۰ 

تومان است.

بررسى خوشبینانه فقر

شرق: هشت درصد مردم ایران با درآمد کمتر از دو دلار 
در روز زندگی می کنند. براساس گزارش مجمع جهانی 
اقتصاد، ایران از میان ۸۲ کشــور درحال توسعه جهان 
رتبه ۵۸ را از نظر وضعیت فقر به خود اختصاص داده 

است. 
آمار نشــان می دهد که جمعیت ایــران به ۸۰ میلیون 
نفر رســیده و هشــت درصد آن یعنی شــش میلیون و 
۴۰۰ هــزار نفر با روزی دو دلار زندگــی می کنند. دیروز 
دلار بــه ســه هزارو ۵۰۰ تومان رســید. دو دلار، با دلار 
سه هزارو ۵۰۰ تومانی، ۲۱۰ هزار تومان در ماه می شود. 
براین اســاس شــش میلیون و ۴۰۰ هــزار نفــر در ایران 
بــا درآمــد ماهانه ۲۱۰ هــزار تومان زندگــی  می کنند. 

می توان چنین نتیجه گرفت که هشــت درصد مردم ایران با فقر نسبی 
دســت وپنجه نرم می کنند و بدتر از این، کل دو دلار درآمد روزانه خود 
را به تأمیــن تمام هزینه ها ازجمله مســکن، خوردوخوراک، پوشــاک، 

حمل ونقل و... اختصاص می دهند. به این معنی که افراد با این دو دلار 
باید تمام هزینه های خود را پوشــش دهند. این گزارش نشان می دهد، 
گســتردگی فقر در ایران کمتر از برزیل، اندونزی، چین، الجزایر و برخی 

کشــورهای دیگر است. برخی کشورها که فقر بیشتری 
نســبت به ایران دارند عبارتند از برزیل با ۱۰٫۸ درصد، 
الجزایر با ۲۳٫۶ درصد، هند با ۶۸٫۷ درصد، پاکســتان 
بــا ۶۰٫۲ درصــد، زامبیا با ۸۶٫۶ درصــد، چین با ۲۷٫۲ 
درصد، غنا با ۵۱٫۸ درصــد، اندونزی با ۴۳٫۳ درصد و 
تاجیکستان با ۲۷٫۷ درصد. ازجمله کشورهایی که فقر 
کمتری نسبت به ایران دارند نیز می توان به آرژانتین با 
دو درصد، روســیه با دو درصــد، ترکیه با ۴٫۷ درصد و 
تایلند با ۴٫۱ درصد اشــاره کرد. بروندی دارای بیشترین 
گستردگی فقر شناخته شده، به طوری که ۹۳٫۵ درصد 
مردم این کشور با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی 
می کنند. این گزارش برپایه آمار سال ۲۰۱۲ تهیه شده و 
کارشناسان معتقدند با گذشت سه سال به طور حتم جایگاه ایران بهبود 
نیافته و در حالت خوش بینانه در سال ۲۰۱۵ بدون تغییر نسبت به سال 

تهیه این گزارش قرار دارد. 

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد

۸ درصد ایرانیان با ۲۱۰ هزارتومان در ماه زندگی می کنند

 محمدقلى یوسفى
 اقتصاددان

 هادى حق شناس
 اقتصاددان
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